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كنار گودآمبولانس

ــده خدايى كه يكى دو  ــه ى پيش ديديم كه يك بن هفت
ــال بود يك كار ادارى داشت و راهش نمى دادند توى اتاق  س
آقاى رئيس، با بازيگر معروفى كه دوست و همكار و همدوره ى 
ــت عموجان خطابش مى كرد  ــدرش بود و از فرط صميميّ پ
ــان گرفتند. به اين ترتيب  مراجعه كرد و خيلى هم تحويلش
كه عموجان كه مثلن آمده بود كار آن بنده خدا را راه بيندازد 
رفت توى اتاق آقاى رئيس و خود آن بنده خدا پشُت در ماند. 
وقتى هم كه در را باز كرد و رفت توى اتاق، دو نفر دستهاى 
ــيدند بيرون و  ــر گرفتند و او را از  اتاق كش ــت س او را از پشُ
پرتش كردند توى راهرو. هرچه عموجان اصرار مى كرد كه اين 
بنده خدا را ولش كنيد و اين بنده خدا از خودمونه، فايده اى 
ــت و هيچ كس باور نمى كرد. اين كه آخر سر چى شد و  نداش
آيا آن بنده خدا توانست ثابت كند كه يك نسبتى با آن بازيگر 
ــروف دارد يا نه و راهش دادند توى اتاق يا نه، بماند. و اين  مع
كه آيا آخر سر موفق شد عرض حالى هم به دست آقاى رئيس 
برساند يا نه و آيا آقاى رئيس به عرض حال او التفاتى هم كرد 
يا نه، بماند. آن چه به داستان ما مربوط مى شود اين است كه 
ــته  آخه اصلن چرا بايد يك بازيگر اين همه خاطرخواه و كُش
مُرده داشته باشد و اين كه آخه اصلن چرا هر بنده خدايى از 
همان بچگى و از همان زمانى كه اوّلين آوازهاى زندگى اش را 

مى شنود دلش مى خواهد برود توى كار خوانندگى و از همان 
ــا مى كند دلش  زمانى كه اوّلين فيلمهاى زندگى اش را تماش
ــد برود توى كار بازيگرى و از همان زمانى كه اوّلين  مى خواه
تابلوهاى نقاشى  زندگى اش را مى بيند دلش مى خواهد برود 
ــعر ها و اوّلين  ــى و از همان زمانى كه اوّلين ش توى كار نقاش
داستان هاى زندگى اش را مى خواند دلش مى خواهد برود توى 
ــما هيچ كس را سراغ داريد كه  كار شاعرى و نويسندگى. ش
ــا كردن و شعر و داستان خواندن  فقط از گوش دادن و تماش
ــدن و نوازنده شدن و بازيگر  لذت ببرد و توى فكر خواننده ش
شدن و فيلم ساختن و شاعر و نويسنده شدن نباشد؟ آخه چرا 
بايد اوّلين آرزوى هر بنده خدايى از زمانى كه چشم و گوشش 
ــدن باشد؟ اگر  ــود آواز خواندن و خواننده ش به دنيا باز مى ش
ــد كه صداى خوبى ندارد، مى رود سراغ  ــد و به او ثابت ش نش
ــراغ نوازندگى. و اگر  ــد، مى رود س ــرى. و اگر بازهم نش بازيگ
هيچ كدام نتيجه اى نداد، نوبت مى رسد به نقاشى و اگر باز هم 
نشد، شاعرى و نويسندگى. اگر گذارتان به اصفهان افتاد، سرى 
بزنيد به زير پلُ خواجو تا يك عالمه خواننده ى مدّعى را كنار 
هم ببينيد. پيش از ظهرها، دم غروب آفتاب و آخر شبها، توى 
ــاى زير پلُ معركه مى گيرند و يكى يكى مى زنند زير  دهانه ه
آواز. پير و جوان، بااستعداد و بى استعداد، همه آنجا هستند و 
يك عالمه هم تماشاچى دارند. تماشاچى ها عكس مى گيرند و 
ضبط صوت دارند و بازارِ دمت گرم و خسته نباشى و ناز نفست 

هم حسابى داغ است و خواننده ها يكى بعد از ديگرى مى زنند 
زير آواز و هم تصنيف  مى خوانند و هم چهچهه مى زنند و هم 
تاج اصفهانى مى خوانند و هم شهيدى و ايرج مى خوانند و هم 
عارف و دلكش و صداى آواز توى دهانه هاى زير پلُ مى پيچد 
و طنين دل انگيزى دارد. طنين آوازى كه توى دهانه هاى زير 
پلُ خواجو مى پيچيد طنين آوازى را كه توى يك حمّام بزرگ 
ــن طنين دل انگيز هم دل انگيز  مى پيچد تداعى مى كند و اي
است و هم به خواننده اى كه جرئت ندارد روى سن و در حضور 
تماشاچى هايى بخواند كه رديف رديف نشسته اند روى صندلى و 
زُل زده اند به او دلگرمى مى دهد و اعتماد به نفس مى دهد و به 
هر مدّعى تازه كارى نويد مى دهد كه به زودى مى تواند. خواننده 
ــرون و خودش را براى  ــتعداد دارد بى ريا مى ريزد بي هرچه اس
روزى كه قرار است برود روى سن و در حضور تماشاچى هايى 
ــاده مى كند. فعلن بدون بليت  ــه بليت خريده اند بخواند آم ك
ــايد به همين زودى ها بروند  مى توانيد خواننده هايى را كه ش
روى سن و دست هيچ بنده خدايى به آنها نرسد تماشا كنيد. 
فعلن مى توانيد از نزديك و از فاصله ى دو مترى عكس بگيريد 
ــتى هم روى شانه ى طرف بگذاريد و بگوييد دمت گرم!  و دس
ــته نباشى! ناز نفست! و حتا خودِ شما هم مى توانيد يك  خس
ــى بكنيد و بزنيد زير آواز و طنين صداى خودتان را به  امتحان
ـ هم به  گوش تماشاچى هايى كه در كنارتان هستند برسانيد ـ

گوش تماشاچى ها و هم به گوش خودتان.

به زودى

كمپين سطل يخ

كارتون خواب

حمله پوشكى به «داعش»

ــرد الان برون ريزى  � ــش اول خونريزى مى ك  داع
مى كند و هرچى به دهانشان مى رسد مى گويد. به نظر 
ما كه آنها خودشان فهميدند حرف هايى كه مى زنند 
ــت و در اينترنت و جامعه كلى طرفدار  خنده دار اس
ــان مى خندند، براى همين شوراى  پيدا كرده و بهش
حكامشان مى نشينند دورهم و حرف هاى بامزه توليد 

مى كنند.
 تنها مساله اينجاست كه اينها نظرياتشان را جاى 
اينكه به اسم «استندآپ» كمدى تحويل مردم بدهند، 

به اسم دين منتشر مى كنند. 
ــش در آخرين توليدات  ــا»، داع ــه گزارش «ايرن ب
فكاهى خود اعلام كرده «پوشك بچه به دليل اينكه در 

سرآغاز تاريخ هجرى نبوده، حرام اعلام شد.»
داعش منتها مشخص نكرده اگر بچه قرار نيست 
ــتفاده كند، از چى استفاده كند. و آيا  ــك اس از پوش
اصولا اين حرف هاى داعش مسخره بازى است و دارند 
ــخره اش را درمى آورند يا بچه بازى است و دارند  مس

پوشك بچه اش را درمى آورند. 
به نظر ما فرويد بى ربط نگفته كه همه چى ريشه 
در كودكى دارد. ما مطمئن هستيم اگر ريشه كودكى 
داعش را بررسى كنيم مى بينيم كه براى آنها پوشك 
ــتند.  ــتند و حتى كهنه بچه هم نمى گذاش نمى بس

اينطورى با بستر رشد داعش آشنا مى شويم. 
ــخت مى گيرد،  ــش كه به همه س ــلاف داع برخ
ــك بچه  ــبختانه امروزه در دنيا نه تنها از پوش خوش
استفاده مى كنند كه حتى به بزرگ ترها هم سخت 
ــف» را پيش بينى  ــان «ايزى لاي ــد و برايش نمى گيرن
كرده اند. البته با توجه به حساسيتى كه داعش دارد، 
مساله «ايزى لايف» مساله اى است كه بايد به صورت 
يك پروژه محرمانه باهاش برخورد شود. چون طرف 
ــك بچه عصبانى اش مى كند، پوشك بزرگسال  پوش

معلوم نيست چه آسيبى بهش مى زند. 
ــمندان، ما خوشحاليم  البته برخلاف اكثر دانش
كه داعش نظريات مشعشعش را ابراز مى كند. چون 
همين كه بفهميم يكى به چى فكر مى كند و سطح 
ــت، مى فهميم چطور بايد باهاش  دغدغه اش چيس
ــطح  ــم با توجه به اينكه س ــورد كنيم. حالا ه برخ
دغدغه داعش دغدغه پوشكى است، به جهان توصيه 
مى كنيم جاى حمله موشكى به داعش حمله پوشكى 

كنند و كار را يكسره كنند. 

 پوريا عالمى

 جعفر مدرس صادقى

سوگ سيمين

به خانم شعر 
سيمين  بهبهانى

شاعر نمى ميرد
اما مى رود. 

براى هميشه مى رود

تا رنگ تند آبى (ابديت). 
پروانه ها با او كوچ مى كنند

شمع ها در انتظارى زعفرانى 
شعله هايشان را به پايين مى كشند

و ابرها براى گريستن

بغض كرده 
همه آسمان را مى پوشانند

و (خانه) تاريك مى شود
19آگوست 2014
اتريش – وين 

گريستن
مهدى اخوان لنگرودى

پيشنهاد فردا

هجدهمين شماره ماهنامه «انديشه پويا» با طرح جلدى به مناسبت يكصدسالگى 
ــت جهانى هم اكنون روى دكه روزنامه فروشى هاست. نخستين  آغاز جنگ نخس
صفحات مجله، مطالب متنوعى از جمله گزارش كافه نشينى و نوشيدن يك فنجان 
اسپرسو با «محمدعلى ابطحى»را در بر دارد. از ديگر مطالب خواندنى شماره هجدهم 
ــور درباره بحران هاى  ــنفكرى، گفت وگو با حميدرضا جلايى پ ــن ماهنامه روش اي

پيش روى حسن روحانى در عرصه اجتماعى و سياسى است كه تيتر «بدون عقبه 
ــد از اين، صفحات 52 تا 73  ــى؟ رحم نمى كنند» را بر تارك خود دارد. بع اجتماع
ــتهايى از بابك احمدى و ديگران به پرونده جلد يعنى «صدسالگى  مجله با يادداش
ــى اول» اختصاص يافته. صفحات ميانى مجله هم به پرونده اى با عنوان  جنگ جهان

«غروب بامداد» به بهانه 14سالگى درگذشت «شاملو»  اختصاص دارد. 

 ساسان خادم


